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Purpose- Sacrifice is a ritual practice in which objects or beings were offered to some 
supernatural powers. Since a long time ago, mankind has been offering all kinds of sacrifices 
in order to create a bond and expand the relationship between himself and the holy things. One 
of the ancient and very wide rituals that had a special value for man and by performing it, man 
tried to establish a relationship with natural forces and contribute to the world order with its 
help, is the ritual of human sacrifice. Gradually, by passing through the initial stages of life and 
the development of rationality, societies try to find alternative methods for human sacrifice 
instead of sacrificing their fellow species.  
Methodology-This research tries to study the methods of modifying human sacrifice in the 
texts of narrative order in a descriptive-analytical method.  
Findings- The results show that the sacrifice modification methods in the present study fall 
into five categories: piercing the ear and shedding some blood (or extorting), scratching the 
face, cutting the scalp, tearing the clothes, forgiving Slaves and concubines, leaving children in 
holy temples, classification (and circumcision) are classified. Regarding the methods of 
modification of the human sacrifice, it should be said: the modification methods in mystical 
texts and the transformation have a special meaning compared to the epic and lyrical texts; 
Modifications in mystical texts are often symbolic and symbolic; For example, scratching the 
face, cutting the hair and cutting the hair, tearing the clothes(allegory of the body) and 
characterizing in the concepts of reducing the beauty of people and suppressing the soul, 
denying selfishness and not paying attention to physical attractiveness, spiritual opening and 
liberation from worldly attachments. And cutting off the carnal nature and eating it is used for 
cultivation and connection with the sacred origin. In analyzing instances of human sacrifice 
modification, Max Weber's theories of sacrifice modification, Fraser's rebuttal, the gods' 
satisfaction with Boyce and Taylor are more efficient and flexible than other theories.  
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هاي  روايي تا قرن هفتم بر اساس نظريه هاي تعديل قرباني انسان در متون منظوم تحليل شيوه 
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 ٢٠/١١/١٤٠٢  تاريخ دريافت: 

 ٠٨/١٢/١٤٠٣تاريخ بازنگري:  

  ١٦/٠٣/١٤٠٣تاريخ پذيرش:  
  ١١/٠٨/١٤٠٣تاريخ انتشار:  

  
  
  
  

    ها: واژهكليد
 تعديل قرباني  ادبيات فارسي،آيين،  

متـون ،  هاي قربـانينظريـه  ، انسان
  نظم روايي

  
اشياء يا موجوداتي وقف ميهدف آييني است كه در آن،  طبيعي  هاي ماوراءِگرديدند و به برخي قدرت: قرباني، عملي 

ها  اُمور قدسي به تقديم انواع قرباني منظور ايجادِ پيوند و گسترش ارتباط، ميان خود و به بشر از ديربازشدند. پيشكش مي
- اي كه ارزش كيفي خاصّي براي آدمي داشته و با اجراي آن، آدمي ميهاي كهن و بسيار گستردهپرداخته است. از آيين

كردنِ انسان  كوشيد با نيروهاي طبيعي، پيوند برقرار كند و به ياري آن خود را در نظم جهاني دخيل سازد، آيين قرباني
كردن همنوعان، به  كوشند به جاي قرباني جوامع مي ،  عقلانيّترفته با گذر از مراحل آغازين حيات و گسترش  رفته  است.
  هاي جايگزيني براي قرباني انساني متوسل شوند. شيوه

حماسي، غنايي و عرفاني تا قرن  ن نظم رواييتحليلي در متو -كوشد به روش توصيفياين پژوهش مي : شناسيروش
  هاي انساني بپردازد.  هاي بشر جهت تعديل قربانيانديشيهاي قرباني به بررسي چاره بر اساس نظريه  و  هفتم

دسته با عناوين: سوراخ كردن گوش و ريختن    پنج   هاي تعديل قرباني درشيوه  ،براساس نتايج اين پژوهش:  يافته ها
واگذاري   بريدن زلف، جامه دريدن،  از خون، خراشيدن صورت،  اختهمقداري  و  معابد مقدّس، ختنه  به  كردن    كودكان 

بايد گفت: شيوهشود. در موردِ شيوه يبندي مطبقه انساني در متون روايي نيز  هاي تعديل در متون هاي تعديل قرباني 
موارد تعديل در متون عرفاني، اغلب جنبة   .اني نمود و دگرگوني معنايي خاصّي نسبت به متون حماسي و غنايي داردفعر
مي نم رمزي  و  و    ،يابندادين  جسم)  از  جامه(تمثيلي  دريدن  مو،  كردن  كوتاه  و  زلف  بريدن  صورت،  خراشيدن  مثلاً 

هاي ظاهري،  كردن به ترتيب در مفاهيم كاستن زيبايي افراد و سركوب نفس، نفي خودبيني و عدم توجه به جذابيتاخته 
نفسا و قطع طبيعت  دنيوي  تعلقّات  از  رهايي  و  روحاني  با منشأ  گشايش  ارتباط  و  تزكيه  به منظور  و خوارداشت آن  ني 

به  مي قدسي  نظريه كار  نيز  انساني  قرباني  تعديل  مصاديق  تحليل  در  بلاگرداني  رود.  وبِر،  ماكس  از  قرباني  تعديل  هاي 
  هاست. پذيرتر از ساير نظريهفريزر، جلب رضايت خدايان از بويس كارآمدتر و انعطاف 

  
هاي  پژوهش  ، هاي قربانيهاي تعديل قرباني انسان در متون منظوم روايي تا قرن هفتم بر اساس نظريهتحليل شيوه).  ١٤٠٣(  .احمد،  خاتمي و    .ايوب،  اميدي: :  استناد
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 ١٤٠٣ بهار و تابستان، ٢٦، شماره  ١٤شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ۵٨ 

    

 

  مقدمه  
ها و مناسك، ايجادِ پيوند  هاي رايجِ اقوام گوناگون، ريشه در تفكرِ نياكان و باورهاي مردمِ آن اقوام دارد و مقصود اغلب اين آيينآيين

ميان   انسان  خدايانمعنوي  بهو  است  ها  زندگي  مصائب  از  جامعه  حفظِ  آيين  ).٧٥:  ٢٠٠٣،  ١(كارتر   منظور  آميختگيِ در  ديني،  هاي 
ها، نظم و ترتيب خاصّي را در اعمال  گيرد. آيينآيد و آگاهي معنويِ مردم، شكل ميبيني به وجود مينمادينِ روحيّات معنوي و جهان

هاي گوناگون زندگي روزمره، فهم عمومي و  سزايي در جنبهها، تأثير بهنظم و ترتيب كنند و اين  و عقايدِ كنشگرانِ فرهنگ ايجاد مي
آيين).  ٨:  ١٩٧٣،  ٢(گريتز  گذارندهاي عملي ميواكنش از اين  تر مفهومي جادويي در خود قرباني، بيش ها، آيين قرباني است. «يكي 

دارد و).  ٦٥:  ١٣٦٦(رضي،  »  نهفته  اين  ذيل  بريتانيكا  دانشنامة  كنار  در  موجوداتي  يا  اشياء  آن،  در  كه  آييني  «عملي  است:  آمده  اژه 
). ٨٣٧:  ١٩٩١،  ٣(فاهرتي   شدند»هاي ماوراءِ طبيعي پيشكش ميگرديدند و به يك خدا يا برخي قدرت شدند و يا وقف ميگذاشته مي

ها، نزديكي جستن به خدا يا  در همة قربانيرساند كه  معناي نزديكي نزديكي، گرفته شده است، ميلفظ قربان كه در عربي از قرب، به 
فوق قوايِ  يا  و  (آقاييخدايان  است  بوده  مدِنظر  قرباني١١٨:  ١٣٩٠ميبدي، الطبيعي  طريقِ  از  انسان).  دنيايِ  از  عنصري  به  كردن،  ها 

پور،  شوند (لطيفخدايان تغذيّه ميشود و  شود و به اين ترتيب، ارتباط ميانِ دنياي انساني و الوهيتّ برقرار ميدنيايِ خدايان منتقل مي
كردن، ايمانِ ديني، شود. در قربانيدهد كه عملِ پرستش گِرد آن متبلور ميكردن، هستة محكمي را تشكيل مي). «قرباني٥٤:  ١٣٩٤

ردن، عملي است  ك). «قرباني ٣٣٢:  ١٣٨٧شود» (كاسيرر،  آورد؛ يعني مستقيماً به عمل مبدّل ميشكلِ قابلِ رويتِ خود را به دست مي
اي باشد يا زندگيِ  كند؛ حال چه قرباني، مال و شيكند، چيز يا كسي كه نذر شده را مقدّس ميكه جدا از كسي كه قرباني را تقديم مي

شود تا وابستگي، اطاعت، توبه يا عشق او را  شود و به خداوند تقديم ميخود شخص. قرباني از تمامي دنياي پستِ شخص، جدا مي
  ). ٤٣٠: ٤، ج١٣٨٤دهد» (شواليه و گربران،گواهي 

- از آيين  ها پرداخته است.بشر، از ديرباز به منظور ايجادِ پيوند و گسترش ارتباط، ميان خود و اُمور قدسي به تقديم انواع قرباني«
با اجراي آن، آدمي ميهاي كهن و بسيار گسترده داشته و  ارزش كيفي خاصّي براي آدمي  پيوند  اي كه  با نيروهاي طبيعي،  كوشيد 

كردن، كنترلي آييني بر  كردنِ انسان است. هدف از قربانيدخيل سازد، آيين قرباني  جهانيدر نظم    رابرقرار كند و به ياري آن خود  
اي رسيدن به ها بركوشد تأثيري ويژه بر جهان بگذارد. به همين منظور، انسانجهان است و آدمي با اجراي آيين قرباني انسان، مي

مي قرباني  رفته مقصود،  فرهنگكنند.  جنبه رفته  از  را  انسان  قرباني  صورت  تمدّن،  ابتدايي  مراحل  از  گذار  با  كيفي ها  و  كمّي  هاي 
ت يا  جاي انسان، حيواناكردند و با گذشت زمان به  ها را قرباني ميگناه، گناهكاران، زندانيان يا بردهاند و به جاي قرباني فرد بي كاسته
    ). ٦: ١٩٠٩، ٤(موگك  »اندنما را(عروسك) نشاندههاي انسانصورت

انتقال بسياري از اسطورهجا كه انعكاس عيني اساطير در ارتباط با آييناز آن ها از فرهنگي به فرهنگ ديگر از مجراي  هاست و 
و رسوم  هاي شفاهي يا آداب  يم به متون كهن، روايتها ناگزير گيرد براي شناختِ اين اساطير، باورها و آيينها صورت ميهمين آيين

- و    ها، آداب مراجعه كنيم. متون روايي ادبيات فارسي ازجمله متوني است كه با توجه به جغرافياي گستردة آن، آيين  رايج در جوامع
به دليل همين گستردگي فرهنگي،    ، ترك، چين و... در آن انعكاس يافته است وتوران هاي ايران،  رسوم و باورهاي متنوعي از فرهنگ

اين متون، ميداستان با بررسي  است و  داده  اقوام مختلف را در خود جاي  از  و شورانگيزي  متنوع  رازآميز،  و روند  توان جلوههاي  ها 
ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  

1 Carter 
2 Geertz 
3 Faherty 
4 Mogk 



 
 
 
 
 

 ۵٩ قرباني هايهاي تعديل قرباني انسان در متون منظوم روايي تا قرن هفتم بر اساس نظريهتحليل شيوه  

 

 

ن آيينِ ديني و اييكي از اين آداب و رسوم كهن، آيين قرباني انسان است؛    ها را مشاهده كرد.دگرگوني برخي از آداب و رسوم و آيين
ديرباز در فرهنگاسطوره از  انواع و شكلاي  و جوامع گوناگون،  است  ها  داشته  مناسبت  هارخي فرهنگبدر    وهاي مختلفي  هاي  به 

اما به موازات تغيير و تحولات اجتماعي اقوام و    كردندقرباني مي  يي راهاانسان ها و...)  گوناگون(بلاگرداني، باروري، پيروزي در جنگ
در همين راستا،   تري به خود گرفت.و صورت ملايم، تغيير يافت  انسان  ، نوع، شيوه و مناسك قربانيو گسترش عقلانيّت  هافرهنگ

اولية حيات، فاصله ميرفته از مراحل  انسان  به  جوامع مي،  گيردرفته كه  به جاي قرباني همنوعان  براي شيوهكوشند  هاي جايگزيني 
 ن در متو توان مصاديقي از تعديل اين آيين را در آن يافت.  ادبيات فارسي يكي از بسترهايي است كه مي  قرباني انساني متوسل شوند.

- ابينبنامة ايرانشاهو كوش   نامهبهمن  ،طوسية اسدينامگرشاسبشاهنامة فردوسي،    ويژه حماسي در آثاري چونغنايي، عرفاني و به
ة عطار، ناممصيبت  و رامين فخرالدين اسعد گرگاني، خمسة نظامي،  ، ورقه و گلشاه عيوقي، ويسنامهشبرنگ  الخير، جهانگيرنامة مادح،

كه بررسي اين موارد براي شناخت سير تعديل قرباني انسان بسيار    شودهايي از تعديل قرباني انساني ديده مينمونه  مثنوي مولوي و...
اي و حماسي، بسياري از و نقش آن در زندگي مادي و معنوي بشر، علاوه بر متون اسطوره  قربانيآيين    اهميتبا توجه به  گشاست.  راه

رشته محققان  و  رواننويسندگان  جامعه هاي  و  اشناسي  اين  به  خود  آثار  در  نيز  آن  شناسي  دربارة  گوناگون  نظرياتِ  ارائة  و  نديشه 
به نظريهبا توجه به اين مطالب، نويسندگان در اين پژوهش مي  د.انپرداخته با مراجعه  ازجمله  هاي قربانيكوشند  هاي فريزر،  نظريه، 

بررسي و  ها،  نظريه  نيافت شده را بر اساس اي  و مصاديق  ردهمري بويس و ماكس وِبر مباني نظري مناسبي براي اين بحث تدوين ك
  تحليل كنند. 

در    هاي انسانيها هستند: تعديل قربانيتحليلي به دنبال پاسخ دادن به اين پرسش  -نويسندگان در اين مقاله به روش توصيفي
با مفهوم  شامل چه مواردي است؟. در كدام  متون مختلف ادبيات فارسي، دگرگوني در  يك از متون حماسي، غنايي و عرفاني بيشتر 

-ها مرتبط با آيين قرباني، كاربرد بيشقرباني، كدام نظريهتعديل  ؟ در تحليل مصاديق هستيم  مواجه انسان قرباني  مفهوم و روند تعديل
طور ويژه به بررسي و    پژوهش حاضر در اين است كه نخستين پژوهشي است كه بهو هدف    كه اهميّت  تري دارد؟ شايان ذكر است

  پردازدهاي قرباني ميتا قرن هفتم بر اساس نظريه  انساني در نظم روايي حماسي، غنايي و عرفاني  اي تعديل قربانيهتحليل شيوه
گشايد و مطالعات هاي علمي نوين، زواياي جديدي را به روي محققان ميبررسي و تحليل آداب و رسوم كهن بر اساس روش زيرا  

  شود. هاي ورود ساير پژوهشگران در اين عرصه فراهم ميشود و زمينهمتون كهن با دقت و روشي منسجم انجام مي

    تحقيق  پيشينة
هاي هنر، هايي كه در زمينة آيين قرباني كردن انجام شده است، اغلب مربوط به رشتههاي انجام شده مشخص شد، پژوهش با بررسي

اغلب به  الهيات و عرفان، فرهنگ و زبان اشاره  مصاديقي از قربانيهاي باستاني و تاريخ است كه  هاي حيواني و گاه قرباني انساني 
نجيمه پردازيم.  ها مياند و كمتر به بررسي اين آيين در ادبيات فارسي پرداخته شده است. براي نمونه به برخي از اين پژوهشكرده

هاي حيواني در ويژه قربانيجايگاه قرباني به) در مقالة «رمزگشايي آيين قرباني در اسطوره و عرفان» به بررسي  ١٣٩٤عباسي(دِهآزادي
مي اسلامي  عرفان  و  همكاران(اساطير  و  خراساني  محبوبه  هفت)  ١٣٩٤پردازد.  در  ميترايي  قرباني  نمادين  «بازتاب  مقالة  پيكر»  در 

گاوكُشي و تأثير آن در    پيكر نظامي را از قرباني گاو در آيين ميترايي بررسي كرده است و معتقد است همين اسطورةتأثيرپذيري هفت
هاي  با زبان قصه به شماري از آيين  ها تأثير گذاشته است و شاعري چون نظاميآفرينش موجودات در آيين مهري بر اغلب فرهنگ

قالة ) نيز در م١٣٩٥آبادي و فاطمه اديبان(محمود حسن .مرتبط با قرباني ازجمله باززايي، آفرينش، باران خواهي و... اشاراتي كرده است
پرداخته بيدل  اشعار  در  قرباني  بازتاب  به  بيدل»  اشعار  در  قرباني  مضمون  آقاخاني«توصيف  محمود  مقالة ١٣٩٦بيژني( اند.  در   (
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محمود  بندي به بررسي قرباني در قوم بختياري پرداخته است؛ همچنين  طور جزيي و بدون دسته«بلاگرداني در قوم بختياري» به  
) در مقالة «قرباني در داستان رستم و اسفنديار و سياوش» به بررسي قرباني شتر و چگونگي  ١٣٩٧غياني(آقاخاني بيژني و اسحاق ط

- اند و ذبح شتر و كشته شدن سياوش را تنها نوعي بلاگرداني ميامّا تحليل درستي از اين موارد ارائه ندادهاند؛  مرگ سياوش پرداخته
قر موارد،  اين  كه  حالي  در  قرباني؛  نه  ميدانند  محسوب  افراسياب  و  اسفنديار  از  نحوست  و  بلا  دفع  منظور  به  محمد  باني  شود. 

) نيز در مقالة «باورهاي عاميانه دربارة خونريزي» به جايگاه خونريزي و قرباني در فرهنگ عامه بر اساس طومارهاي ١٣٩٨فولادي( 
صادق مژگان  و  حيدري  حسن  است.  پرداخته  مقالة«اسطورة١٣٩٨پور(نقّالي  به  )در  خون خون»  كاركردهاي  بررسي  به  تطبيقي  طور 

بررسي كردهپرداخته بيگانه  ملل  ميان  در  را  اغلب، كاركرد خون  پرداختهاند و  از مصاديق قرباني در شاهنامه  برخي  به ذكر  اند؛ اند و 
» به بررسي روايتي عاميانه از  پادشاه  پسر   قصة  در   شهيدشونده  گياهي/ خداي  ايزد   ۀ بررسي اسطور) در مقالة «١٤٠١ناصرو(عظيم جباره
ايزدان  منطقة كوه  قرباني  در  ريشه  داستان،  اين  است خميرماية  معتقد  و  است  پرداخته  پسر شاه  داستان  عنوان  با  فارس  مره سرخي 

و سودابه    سياوش وهاي  با داستان  هايي از اين روايتبخش و    هاي ديني، حماسي و اسطورهاي استآميزهاي از روايت  گياهي دارد و
«بررسي و تحليل آيين قرباني انسان در هند،   وانبا عن  ايقاله) نيز در م١٤٠١ايوب اميدي و همكاران(  شباهت دارد.  يوسف و زليخا  

هاي ياد شده) از جمله ميرنوروزي، هابيل و  النهرين» به طور تطبيقي به بررسي موارد مشابهي از قرباني انسان(در تمدّن ايران و بين
بررسي و ) در مقالة «١٤٠١ايوب اميدي(علاوه بر موارد ياد شده،  ؛  ، داستان پادشاه و برهمنان در كليله و دمنه و... پرداخته استقابيل

شود كه  » در اين مقاله نيز خودكشي، نوعي قرباني انسان محسوب ميهاي قربانيتحليل خودكشي در متون حماسي بر اساس نظريه
نعمت خود در جهان پس از مرگ  مندي و رفاه جامعه، رسيدن به بهشت، اتّحاد با معشوق و ولييان، بهرهبا اهدافي چون خدمت به خدا

اما در پژوهش   شده است  هايي از قرباني(اغلب حيواني) در ادبيات فارسي پرداختهدر مقالات ياد شده اغلب به ذكر مثالشود.  انجام مي
ت موارد  بررسي و تحليل  به  نويسندگان  انسان ميحاضر،  اين  پردازندعديل قرباني  به  با توجه  مقالهو  بهكه  ويژهاي  و    طور  بررسي  به 

تعديل  تحليل شيوه روايي  قربانيهاي  متون نظم  در  اساس نظريه  تا قرن هفتم  انساني  اين  بر  انجام  است،  انجام نشده  هاي قرباني 
  هاي انساني را نشان دهد.ودهاي تلطيف قربانيهاي دگرگوني و نمكوشد شيوهپژوهش حاضر مي پژوهش ضرورت دارد.

  هاي قربانينظريه

  نظرية پادشاه الوهي(ايزد شهيدشونده) 
-سو و همراه است كه اگر او بيمار يا ضعيف گردد، چارپايان نيز از پا ميحيات يا روح شاه، چنان با اقبال و سعادت همة سرزمين هم

و زاد و ولد نمي  را  افتند  بيماري ميآفت ميكنند، محصول  و مردمان دستخوش مرگ و  اينزند  از  بهشوند.  آن  رو  تنها راه  نظر  ها، 
مهرداد بهار از اين الگوي قرباني با عنوان    ).٢٩٩:  ١٣٨٧فريزر،  ، قرباني شاه براي دفع اين مصائب است (بلاهامصون ماندن از اين  

آور،  ين آيين(شهادت ايزد) اين بود كه چنين مرگي، هرچند اندوهبار و سوگگويد: باور اساسي در اكند و ميايزد شهيد شونده ياد مي
توانست سبب گشايش، گستردگي و نيرو گرفتن بيش از پيش آن امري در آينده شود كه خدا يا قهرمان ميرنده(ايزد شهيد شونده)  مي

ن مادرسالاري، هر سال ملكه، همسري را به نام  «در دورا).  ٤٢٩:  ١٣٨٦حافظ و حامي آن بوده و به سبب آن جان باخته است (بهار،  
شد و ملكه، خون او براي بركت بر روي مزارع و حيوانات اهلي  كرد. پادشاه مقدّس پس از مدتّي قرباني ميپادشاه مقدّس انتخاب مي

عي و اجتماعي بستگي به حيات نظريه بر اين عقيده استوار است كه سعادت و بهروزي در اُمور طبي  ). اين ٩٣:  ١٣٦٨پاشيد» (الياده،  مي
  يابد براي حفظ توازن طبيعت، بايستي قرباني شود.پادشاه دارد و هنگامي كه قدرتش زوال مي
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  نظرية بلاگرداني و دفع شر
گذشته جنبه انساندر  و  است  داشته  انتقال شر وجود  براي  گوناگوني  مانند:  هاي  برخي كارها  انجام  با  تا  بودند  در تلاش  ها هميشه 

- ٥٩٧:  ١٣٨٧  فريزر،ها، شر و بلا را دفع كنند (باني كردن، خون ريختن، دعانويسي و بستن آن بر بازو، دعا  نيايش و امثال اينقر
به عقيده وي: «غالباً انتقال شر به اشياي مادي گامي است به سوي انداختن آن به دوش انسان زندة ديگر است كه اين عمل    ).٥٩٣

كرد تا هركس به آن دست بزند  ه عنوان مثال، انسان عصر اساطير گاه بيماري خود را در سنگي پنهان مي؛ بگويندميرا ردكردن شر  
واقع مفهوم قرباني بلاگردان در تصور معتقدانش اين است كه با مرگ حيوان و پيشكش ماديات،   در  ).٥٩٦دچار بيماري شود (همان:  

  يابد. و آسيب رهايي مي شود و از بلاكننده تضمين ميحيات و آسايش قرباني

  بويس و نظرية كمال كيهاني
ايرانيان   -كند كه بسيار به نظرية بلاگرداني نزديك است: «هندونيز نظرية جلب رضايت و نيرومندي ايزدان را مطرح مي  ١بويسمري

رو تمام همتِ خود را صرف دلجويي و ستايش اين  دانستند؛ از اينباستان، جهان اطراف خود را آكنده از خدايان و نيروهاي آسماني مي
گرفت: نخست جلب رضايت و عنايت ايزدان و ديگر نيرومند كردن  هاي آنان عموماً به دو منظور صورت ميكردند. قربانيمي  خدايان

عمل، نوعي قرارداد و پيمان    روست كه اين كه بتوانند اُمور عالَم را به شكل بهتري نظام بخشند؛ از اينتر ايزدان براي آنهر چه بيش
داند؛ زردشتيان معتقد بودند ). وي يكي از اهداف انجام قرباني را حفظ كمالِ كيهاني مي١٤٧:١٣٧٤بويس،  مريشود» (محسوب مي

ظِ شوند تا جريان مداوم نيروي آسماني حافكنند و سبب ميكه اهورامزدا و ايزدان به صورت دسته جمعي در مراسم قرباني شركت مي
  هاي گياهي و حيواني است (همان). البته مقصود وي از قرباني، قرباني؛ حيات انساني باشد

  وِبر و نظرية تعديل قرباني
از انساني به حيواني و نمادين را عقلاني شدن نظام ديني    كند و نقطة آغاز تعديل قربانينظرية تعديل قرباني را مطرح مي  ٢ماكس وبر

- سير كلي تاريخ بشر حركت در سير عقلاني شدن است. اين روند اگرچه به باور وي خطي نبوده و با فراز و نشيب از نظر وِبر، داند.مي
). «يكي از  ١٧-١٨:  ١٣٨٤وبر،  دهد (متعدد همراه است، سير گريزناپذير جوامع انساني را نشان مي  هايبرگشتورفتهاي فراوان و  

وِبِرمفاهيمِ اساسي در جامعه دينِ  معناي نظامشناسي  به  ديني، رشد عقلانيتِ ، عقلانيت است كه  مفاهيم  عقايد و  مند شدن فزاينده 
كند. عقلانيت در نظر او نشانة اخلاقي و كاهش فزايندة عناصر جادويي در دين است و نقش مثبت دين را بر اساسِ آن ارزيابي مي

اي را در مقايسه  هاي جادوگرانه و اسطوره).  وِبر دين١٩٥:  ١٣٩٤  ،ينبوعصر حاضر است و جامعه سنّتي از آن بهره كافي ندارد (اخوان
هاي اخلاقي منسجم و مدرن، داراي  ها، به علت افراط در رازآميزي و انحصارگرايي كاهنانه و نيز فقدان آموزهبا اديان بزرگ پس از آن

هاي اخلاقي در نظامي منسجم، عامل  هان و تدوين آموزهزدايي از جداند. به عقيدة وي پيامبران بزرگ با  افسونتر ميعقلانيت كم
كه وبِر معتقد است ). خلاصه اين٧٢-٧٣:  ١٣٩٤اند (اسلام،  هاي بزرگ ديني بودهاي و جادويي به نظامعمدة تحول از اديان اسطوره

-يرانساني و خشن خود را از دست ميهاي غكه با تحول قرباني از انساني به حيواني يا از خوني به غيرخوني، اين آيين تا حدي جنبه
  هاي خرافي دور شده است. مايهدهد و با عواطف انساني تلطيف و از بن

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
. Mary boyce.   1    
. Max weber.2  
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  تعديل قرباني انسان
رفته آيين،  اين  قرباني،  آيين  در  انحراف  از  دستخوش دگرگونيپس  آن رفته  تا  و  قرباني  هايي شد  به  برخي دست  پيش رفت كه  جا 

اما «به پيشكشبه،  هاي خونيتر جوامع، قربانيدر بيشتدريج    انساني زدند؛  انسانويژه  با قرباني  ، هاي  هاي ديگري جايگزين  اغلب 
). با پيشرفت فكري ٧٣:  ١٣٦٩جاي انسان» (مصطفوي،  هاي جزء به جاي كل؛ مانند تقديم انگشتان، مو و... به  شدند؛ مثلاً قرباني مي

پيامبران و مصلحان   و ظهور  از مراحل  تر و عقلانيرفته قرباني شكل ملايماجتماعي، رفتهو فرهنگي  انسان  يافت. هر چه كه  تري 
از شدّت و خشونت قربانيشود، عقلانيّت گسترش ميو به مدنيتّ نزديك مي  گيردمياولية حيات، فاصله   انساني كاسته يابد و  هاي 

هاي حيواني يا پرداختن به اُمور معنوي و  پيشكش برخي از اندام او، قرباني هايي هستند كه قرباني انسان را باشود و افراد در پي راهمي
بريدن زلف، جامه دريدن،    و  يا فصد كردن، خراشيدن صورت  فدية مادي جايگزين كنند. سوراخ كردن گوش و ريختن مقداري از خون

انساني انجام داده  هايي است كه  واگذاري كودكان به معابد مقدّس، ختنه و اخته كردن از جمله تلاش  بشر به منظور تعديل قرباني 
  پردازيم. تا قرن هفتم مي است كه به بررسي و تحليل اين موارد در متون نظم حماسي، غنايي و عرفاني

  سوراخ كردن گوش و ريختن مقداري از خون  
دارد، سوراخ كردن گوش و ريختن مقداري از رسد، ريشه در آيين قرباني و تقديم مقداري از خون به خدايان  از مواردي كه به نظر مي

خون است. در مواردي از متون حماسي به جاي پيشكش قرباني انسان به ريختن مقداري از خون قرباني يا بريدن برخي از اعضاي او 
بينيم. ويسه مي  خسرو و فرنگيس و دستگيري پيرانشود كه نمونة اين دگرگوني را در سفر گيو به توران و بازگرداندن كيبسنده مي

هنگامي كه  .)٦٩٥- ٦٩٦: ١: ج١٣٨٦منظور رضايت و آرامش متوفي است (فردوسي، شاهنامه، انتقام نوعي از قرباني قاتل به ابياتبنابر 
د او را خواهخويشاوندان بكُشد؛ اما فرنگيس به پاس خدمات پيران از گيو مي  انتقام  كُند او را بهكند، قصد ميگيو، پيران را دستگير مي

جاي انتقام با سوراخ گوش و    دهد به خسرو به او پيشنهاد ميگويد: كه سوگند ياد كرده تا او را بكُشد؛ كيببخشد و گيو در پاسخ مي
  : ريختن مقداري از خونش، سوگندش را اَدا كند

رِ بــــانوان   بِــــدو گيــــو گفــــت اي ســــَ
ــاه ــه م ــوردم ب ــوگند خ ــخت س ــي س   يك

  كـــينكـــه گـــر دســـت يـــابم بَـــرو روز 
ــي ــت كـ ــدو گفـ ــيرفشبِـ ــرو اي شـ   خسـ

ــن ــتاخ كـ ــوگند گسـ ــه سـ ــون دل بـ   كنـ
ــين ــر زم ــد ب ــون چك ــرت خ ــو از خنج   چ
فت ــُ ــر بس ــه خنج ــش ب ــو و گوش ــد گي   بش

  

ــه   ــاه جـــــوان كانوشـــ   روان بـــــاش شـــ
ــاه ــت ِ سرافرازشــ ــه تخــ ــاج و بــ ــه تــ   بــ
ــين ــونش زمــ ــه خــ ــواني بــ ــنم ارغــ   كُــ
ــش ــزدان مكَـــ ــوگند يـــ ــان را ز ســـ   زبـــ
ــن ــوراخ كُــ ــوش ســ ــر ورا گــ ــه خنجــ   بــ

ــم از مِ ــينهـ ــم ز كـ ــدت هـ ــاد آيـ ــر يـ   هـ
ــت  ــتي نگفـــ ــر درشـــ ــوگند، برتـــ   ز ســـ

  ).٤٤١: ١٣٨٦/٢(فردوسي،                    
نظر مي    ابطال سوگند ميبه  باعث  ريختن خون  مورد،  اين  در  به سوگند، سرنوشت شومي رسد  نكردن  وفا  در صورت  و  شود 

انتقام با ريختن مقداري از خون پيران، تلطيف و تعديل خسرو و فرنگيس، كُ گيرد؛ پس بنا به خواهش كي گريبان فرد را مي شتن و 
با نظرية ماكس وبر  مي انتقام نزديكان و بازخواست   سازگارشود و  است. در اين داستان، سوگند گيو، مبني بر كُشتن پيران با هدف 

ايان از بويس همخواني دارد. علاوه بر نشدن در پيشگاه خداوند و دفع خشم درگذشتگان است و از اين جنبه با نظرية جلب رضايت خد
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كوشند با عمل به سوگند،  باور كه شكستن سوگند و عمل نكردن به آن، نتيجة ناگواري براي فرد دارد و افراد مي  اين اين با توجه به  
  تحليل است. خود را از مصائبِ احتمالي اَدا نكردن سوگند، مصون دارند چنين مواردي با نظرية بلاگرداني فريزر نيز قابل

اي ديگر از اين مورد است. گشودن رگ و تقديم مقداري از خون به خدايان و ارواح شايان ذكر است فصد و رگ زدن نيز نمونه   
ابتدا جنبة تكريم و نيرو دادن به خدايان داشتههاي پيشكش به خدايان بوده است. به نظر مياز ديگر روش  و    است  رسد اين عمل، 

از رگزدن استفاده مي«.  يابدمي  انيبعدها جنبة درم راي فردي كه بدنش در معرض تهديد  بيكي    ؛كردندپزشكان قديم در دو حالت 
رفت اگر انجام فصد به ر ميصوّت  ).٦تا:  (محمدبيك، بي   »شددچار بيماري مي  ،بيماري بود و ديگر براي كسي كه در اثر زيادي خون

- (طبيب  در افراد ايجاد شود   و...  خون آمدن از گلوسكته،  هاي خطرناكي همچون سرسام، خُناق،  بيماري ه احتمال زياد،  ب  تأخير افتد
ايام،  در مواردي مانند سكته و تنگي نفس كه انجام فصد ضرورت داشت، فصادان بدون توجه به سعد و نحس).  ١٠٥:  ١٣٩٠طهراني،  

وزه فصدكردن و ريختن مقداري از خون فرد، جنبة درماني دارد اما با بررسي امر).  ٣٦:  ١/   ١٣٩٠(تفليسي،    دادنداين عمل را انجام مي
شود كه ريختن مقداري از خون، نوعي قرباني و نثار خون به پيشگاه خدايان و نيروهاي حاكم بر هاي اين عمل، مشخص مي ريشه

  يافته است.  ، جنبة عقيدتي و مذهبي آن فراموش شده و جنبة درماني زمانزندگي است كه با گذشت 
دهد كه او به آيد و پزشك تشخيص ميكه خون مجنون از درد هجران ليلي به جوش مي  استدر مثنوي نيز در حكايتي آمده     

  :دايگشببيماري خناق مبتلا است و براي بهبود او بايد رگش را 
ــتياق ــعلة اش ــد ز ش ــوش آم ــه ج ــون ب   خ
ــردنش ــه دارو كـ ــد بـ ــب آمـ ــس طبيـ   پـ

ــع  ــراي دفــ ــد بــ ــونرگ زدن بايــ   خــ
ــيش او ــت آن نـ ــت و گرفـ ــازوَش بسـ   بـ

  

ــاق   ــون خِنـ ــر آن مجنـ ــد بـ ــد آمـ ــا پديـ   تـ
ــيچ از رگ ــت هـ ــاره نيسـ ــت: چـ ــشگفـ   زَنَـ

ــا ذوفُنــــونزَنــــي آمــــد بِــــدانرگ   جــ
  خــــوبانــــگ بــــرزد در زمــــان آن عشــــق

  ).٥٥٠-٥٥١: ١٣٩١/٥(مولوي،             
). با تحليل ١٤٠:١٣٧٨گرَي،  گيرد و جادويي تقليدي است» ( شناسي شايد، فصادي به تمنّاي نزول باران، انجام مي«از ديد مردم

است كه به منظور واداشتن خدايان و طبيعت به نزول بركت و باران،   اين عمل، نوعي جادوي همانندي كهتوان دريافت گفتة گرَي مي
لب ترحم و رضايت خدايان انجام منظور باروري طبيعت و جانجام شده است و نوعي قرباني است كه منفعتي جمعي در پي دارد و به  

  هاي جادوي تقليدي و بلاگرداني فريزر، حفظ كمال كيهاني و جلب رضايت خدايان از بويس مطابقت دارد. شود و با نظريهمي

  خراشيدن صورت و بريدن زلف
داري از خون و بريدن شود، خراشيدن صورت و جاري ساختن مقيكي ديگر از مواردي كه جزوي از تعديل قرباني انساني محسوب مي
اي  هاي قبالهنوشته   تريندر كتاب باطني زُهَر كه يكي از كهن«زلف در سوگ عزيزان است كه صورتِ تلطيف شدة خودكشي است.  

انسانِ  يهود است، آمده است كه ذاتِ يا  از گيسوانش جهان  باري  از طرّهآسماني و خداوار چندپاره شد و  هاي زلفش  ها و حلقهها و 
نيروي مينوي در مو،    يك تار موي خداوند است و از آنجاست كه اين گمان كه  ،هر آدمية  دها و اقوام و مردمان پديد آمدند و ريشنژا

است ايراني    ).٢٦٢:  ١٣٦٨(ستاري،   »پنهان  اساطير  در  گيسو  و  گياه  رابطة  مورد  گفت:ميدر  در   توان  جان  يا  زندگي  نماد  «گياه، 
اي، موي خود به  بيني اسطورههاي ايراني است. از ديگرسو، موي نماد گياه در اندام انسان است. پس شايد بر پاية اين جهاناسطوره

(الياده،   باشد  آدمي  نيز نماد جان  است و  ). چنان ٦٨٧الف:    ١٣٦٥تنهايي  و ريش و سيبيل مرسوم  به موي  در واقع كه هنوز سوگند 
بين ساكنان جزاير يونان و   رسم گيس بريدنهايي از  مرگ آدونيس نيز نمونه  ةدر برگزاري سالان«  مقصود همان قدرت و حيات است.



 

 
 

   
 

 ١٤٠٣ بهار و تابستان، ٢٦، شماره  ١٤شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ۶۴ 

    

 

-بريدند و آن روز به عزاداري آدونيس ميشان را ميگيسوا  ة مرگ آدونيس،زنان در مراسم سالان  گزارش شده است.مناطقي از غرب  
در متون مختلف حماسي،   ).٣٨٥:  ١٣٨٧موثري داشته باشند (فريزر،    ، نقشِخويش در بازگشت يا بازتولد آدونيسنشستند تا به گمان  

،  زدنخراشند، زلف خود را بريده يا با چنگ شود كه زنان، هنگام مرگ همسر، فرزند، پدر يا برادر و... صورت خود را مي غنايي ديده مي
يابد و فرد با خراشيدن صورت و جاري كردن خون يا بريدن  د، قرباني جنبة مجازي و نمادين ميكَنَند. در اين موربخشي از آن را مي

جايگزيني عوض جان خود پيشكش    ، كند و با اين عملبخشي از مو  به صورت نمادين، نيرو و قدرت خود را به درگذشته تقديم مي
بررسي است. در اينجا به ذكر مواردي از خراشيدن صورت و بريدن  كند. چنين مواردي با نظرية تعديل قرباني از ماكس وبر قابل  مي

  پردازيم.ها ميزلف در متون حماسي، غنايي و عرفاني هنگام مرگ نزديكان يا پيشامدهاي ناگوار براي آن
  :بنددخراشد و گيسووانش را بريده و بر كمر ميشود روي خود را ميوقتي فرنگيس از مرگِ سياوش آگاه مي   

  بنــــدگان مــــوي كردنــــد بــــازهمــــه 
ــت ــو ببسـ ــه گيسـ ــان را بـ ــد و ميـ   بريـ

ــاه ــرِ مــ ــدســ ــته كمنــ ــان گسســ   رويــ
 

ــد دراز   ــكين كمنـــــ ــرنگيس مشـــــ   فـــــ
  بــــه فُنــــدوق گــــل ارغــــوان را بخســــت
ــد ــده نژنـــــ ــيده روي و بمانـــــ   خراشـــــ

  ).٣٥٩: ١٣٨٦/٢(فردوسي،                  
خراشند و گيسوان خود را كُنند و رخ مينيز، هنگام آخرين وصيّت گرشاسب، اطرافيان در مرگِ او ناله و زاري مي   نامهگرشاسپدر  

  :بُرَندمي
  چو گفــت ايــن ســخن جــان بــه يــزدان ســپرد
  از ايــــوان بــــه كيــــوان برآمــــد خــــروش 

ــان رُخ ــانزَنــ ــگ و زاري كُنــ   زنــــان بانــ
ــار ــرده فگــ ــار كــ ــدوق دو گلنــ ــه فنــ   بــ

  از هـــــزاربريـــــده دُم اســـــپ بـــــيش 
  

ــرد   ــان و خُــــ ــد زاري بزرگــــ   گرفتنــــ
ــوش  ــهر ج ــت وز ش ــان خاس ــرزن فغ   ز بَ
ــان ــوي مُشـــكين كَنـ ــه و مـ ــان مويـ   كُنـ
ــار ــويان نگــ ــته شــ ــه دُرّ از دو پيلســ   بــ
  نگـــون كـــرده زيـــن وآلـــت كــــارزار

  ). ٣٦٨: ١٣١٧طوسي، (اسدي           
شود كنيزكان چهرة خود را خراشيده و زلف خود را گرشاسب، سبب ميخسرو و  تابي از فقدان كيدر اين ابيات، اظهار اندوه و بي

عمل، جايگزيني براي همان رسم كهن دفن كنيزكان و خدمتكاران همراه جسد شاه متوفي و خودكشي در مرگ    اينبكَنَند. در واقع  
هاي آييني و نمونة اين چنين قتل.  هاي گوناگون رواج داشته استشاهان يا خودكشي براي اتحّاد با روان همسر است كه در فرهنگ

،  ١٣٨٩كنند (جويني، شود كه پس از مرگ چنگيز، كنيزكان و اسبان زيادي را با وي دفن ميجهانگشا ديده ميهايي در تاريخخودكشي
  چنين مواردي با نظرية پادشاه الوهي و بلاگرداني فريزر سازگار است.   ).٣٦٧: ١ج

بهمن زال    نيزنامه  در  كه  ميهنگامي  پسرانش سخن  و  خاندان  ناگوار  سرنوشت  مياز  سر  ناله  و  گريه  نزديكان،  و گويد،  دهند 
  : خراشندگيسووان را بريده و صورت را مي

  بــاره بــر ســر زدنــدبتــان دســت يــك
ــان ــرون زنـــ ــد بيـــ ــرده دويدنـــ   ز پـــ
ــوش دود ــمة نــ ــر زد از چشــ ــي بــ   يكــ
  يكــي زلــف مُشــكين بــه خنجــر بريــد

  دو نـــرگس تـــو گفتـــي بـــه خـــون در زدنـــد  
  همــــه دســــت بــــر ســــينه و بــــر زنــــان
خود   يكــــي لالــــه رخ را بــــه فنــــدق شــــَ

  يكـــــي پيــــــرهن پرنيــــــان بردريــــــد 
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  يكـــي زيـــرِ گلنـــار ســـيمين ســـتون
ــس  ــويشز ب ــت خ ــرزده دس ــن ب ــر ده   ب

  

  چكـــان از ســـرِ نـــوك مژگـــانش خـــون
  ز بــــس خــــاك تيــــره فشــــانده ز پــــيش

  ).٢٩٥: ١٣٧٠الخير،ابيبنايرانشاهِ(            
اي از گيسوي خود را  پيش از ازدواج، رشته  ١هاي ديلوس : «دوشيزهآمده استدر مورد پيشينة رسم بريدنِ مو،  در كتاب شاخة زرّين  

به دوكي  مي مي  پيچيدندميبريدند  قرار  گورِ دخترها  مرگ  و روي  در  عزاداري سالانه  در  فنيقي  بزرگ  الهة  آستارته،  در حرم  دادند. 
- بايست خود را به بيگانگان واگذار ميزدند، ميتراشيدند و كساني كه از اين كار سر باز ميست موهايشان را ميبايآدونيس، زنان مي

زيرا در نظر بسياري از مردم، مو به معنايي جايگاه قدرت است  ؛كردندشد به الهه پيشكش ميكردند و مزدي را كه از اين كار، عايد مي
  ).  ٧٩: ١٣٨٧فريزر، شود؛ زيرا در اين هنگام، مو نشانة قدرت است» (بلوغ، اين نيروي حياتي دو برابر ميكردند كه هنگام و تصور مي

با توجه به اين باور، مو و زلف، نماد نيرو و توانايي فرد بود؛ در ابيات بررسي شده، بريدن زلف توسط خواهران فرامرز و نثار آن بر 
ني(خودكشي) و تقديم نيرو و توانايي خود به برادر است كه قرباني در اين موارد، جنبة نمادين و  در قرباني انسا  تعديلقدم برادر، نوعي  

  مجازي دارد. 
شود. در داستان ورقه و گلشاه، پس از آگاهي گلشاه از مرگ ورقه  به ذكر مواردي از اين رسم در متون غنايي اشاره مي  نمونه براي  

  :كَنَددر سوگ او، گيسوان خود را مي
  ك معجــر از ســرش بيــرون فگنـــدســب

    روانــــش همــــي بــــا اجــــل راز كــــرد

ــد  ــكين كمنـــ ــاخن درآورد مُشـــ ــه نـــ   بـــ
  بــــه زاري يكــــي شــــعر آغــــاز كــــرد

  ).١١٢: ١٣٤٣(عيوقي،                       
  : كندكَنَد و جامة خود را چاك ميشود و گيسوان خود را ميشام بر مزار ورقه حاضر مي شاهِسپس با 

ــت  ــي گفــ ــاه زاريهمــ ــانگلشــ   كنــ
ــراز ــيذش فـ ــه رسـ ــور ورقـ ــو زي گـ   چـ
ــاك ــرد چ لَب ك ــَ ــر س ــر ب ــت ب ــزذ دس     ب

ــوكنان  ــان و گيســــ ــان و مويــــ   خروشــــ
ــاز ــرو را نيــ ــذ مــ ــان داذن آمــ ــه جــ   بــ
ــاك ــه خــ ــذ بــ ــاري آمــ ــالايِ عمــ   ز بــ

  ).١١٣(همان:                                 
كند، مادرش از اندوه گيسوان خود را  براي مادرش بازگو مي  شود و رازش راكه ليلي از عشق مجنون لاغر و پريشان مي  هنگامي

  : كَنَدمي
  مــــادر كــــه عــــروس را چنــــان ديــــد
ــاد ــپيد بگشـــ ــر ســـ ــر ز ســـ   معجـــ
ــد ــوي فرزنـــ ــرت روي و مـــ   در حســـ

  هـــر مويـــه كـــه بـــود، خوانـــدش از بـــر 
  

ــا كــــه قيامــــت آن زمــــان ديــــد؟      آيــ
ــرداد ــاد بــ ــه بــ ــمن بــ ــو ســ ــوي چــ   مــ

ــر مــــي ــدزد و مــــوي و روي مــــيبــ   كَنــ
ــه  ــوي كـ ــر مـ ــرهـ ــدش از سـ ــت كنـ   داشـ
  ).٤٤١: ١٣٨٤(نظامي،                          

به اين اين موضوع،  با توجه  يافتن ديگران از  بود و اطلاع  نوعي تابو  كه در فرهنگ عَرَب، آشكار شدن عشق عاشق و معشوق، 
  آنان را در پي داشت و علت اندوه مادر ليلي نيز به همين منظور بود.  هايخانوادهمخالفت 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
. Delos.3  



 

 
 

   
 

 ١٤٠٣ بهار و تابستان، ٢٦، شماره  ١٤شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ۶۶ 

    

 

كند و گيسوان خود را بريده  تابي مير بيو رامين، هنگام دوري و جدايي ويس و رامين، ويس در فراغ رامين اظها  ويسدر داستان  
  :درََدو جامة خود را مي

ــده ــر بكنــ ــوان از ســ ــدين گيســ   كمنــ
  همـــه خـــاك زمـــين بـــر ســـر فشـــانده

  

  هـــــا از بـــــر فگنـــــدهپرنــــدين جامـــــه  
ــده ــون دوانــــ ــرگس دو رود خــــ   ز دو نــــ

  ).٦٢٦: ١٣٤٩(گرگاني،                       
شود كه هنگام اَداي  نامه حكايت گروهي از حُجاج ذكر ميشود. در مصيبتاين رسم در متون عرفاني نيز ديده مي  ازهايي  نمونه

  گويد: پرسد و آن شخص در پاسخ ميها مياي علت اين عمل را از يكي از آنكنند و ديوانهفريضة حج، موهاي خود را كوتاه مي
ــاز ــي در حجـ ــق، خلقـ ــت حلـ ــت وقـ   گفـ

ــيد آ ــي پرســـ ــون راه از يكـــ   ن مجنـــ
  جــا ســنّت اســتگفــت مــوي افكنــدن ايــن

  

  كردنــــد بــــازبهــــرّ ســــنّت مــــوي مــــي  
ــاه ــن جايگـ ــوي ايـ ــد مـ ــه اندازيـ ــز چـ   كـ
ــت ــت اسـ ــل محنـ ــنّت دليـ ــن سـ ــرك ايـ   تـ

  ).٣٢١: ١٣٨٥(عطار،                      
و كوتاه بريدن  گفته،  اين  به  به نظر ميبا توجه  ديني است و  نوعي عمل عقيدتي و  مو،  اين عمل،    رسدكردن  در متون عرفاني 

انجام مي  رمزيشكلي   به جسم  افراد و عدم توجه  با هدف كاستن زينت و زيبايي  است و  نفي  يافته  و  نوعي سركوب نفس  شود و 
  هاي جلب رضايت خدايان از بويس هماهنگ است. خودبيني است و با نظريه

دهد و به رسم ، مولانا طالب حقيقت را مورد خطاب قرار ميكَنددر داستان حكيم و طاووسي كه پَر خود را براي حفظ جان مي 
  : كندخراشيدن چهره در مرگ عزيزان اشاره مي

ــو ــذيرد رفـ ــه نپـ ــر كـ ــن آن پَـ ــر مكـ   بَـ
  چنان رويي كــه چــون شــمسِ ضُحاســتآن

ــافري ــان رخ ك ــر چن ــاخن ب ــم ن ــتزخ   س
  

  رُوروي مَخــــــراش از عــــــزا اي خــــــوب  
ــتآن ــيدن خطاســـ ــان رُخ را خراشـــ   چنـــ

ــه د ــه رخ مَـــ ــتكـــ ــراقِ او گريســـ   ر فـــ
  ).١٧٠-١٧١: ١٣٩١/٥(مولوي،           

  گويد: دنيا چون پَر طاوس، دشمن جان است، چنين مي  كه هنرها و مالبيان آن درمولانا 
ــه ــس و قبيحـ ــن نفـ ــم ايـ ــوي را رَغـ   خـ

ــال ــن كم ــال و اي ــن جم ــم اي وَد ك ــَ ــا ش   ت
ــت ــزَّه نيس ــم، بَ ــت خراش ــدين نيّ ــون بِ   چ

  

  روي راكـــــــه نپوشـــــــد رو، خراشـــــــم   
  چــــون نمانــــد رو، كــــم افــــتم در وبــــال

  ســتكــه بــه زخــم ايــن روي را پوشــيدني
  ).٢٠٢(همان:                                  

اَنانيت است تا مشاهدة زيبايي صورت، فرد را در دام  در اين حكايت، خراشيدن رو از نظر مولانا به منظور سركوب نفس و نفي 
اي با خراشيدن چهره در ساير نسازد و از اين منظر خراشيدن چهره در متون عرفاني تفاوت برجستهو خودبيني گرفتار    خودشيفتگي

هاي جلب رضايت خدايان  شود و با نظريهكند و اغلب به منظور پايمال كردن نفس و نفي خودبيني انجام ميمي  -حماسي-  متون پيدا
  از بويس و بلاگرداني فريزر سازگار است. 



 
 
 
 
 

 ۶٧ قرباني هايهاي تعديل قرباني انسان در متون منظوم روايي تا قرن هفتم بر اساس نظريهتحليل شيوه  

 

 

- كنندگان با قربانيشركت  ،شود. در آمريكا«در آيين ويژة چپق مقدس و رقص خورشيدها ديده ميساير فرهنگ  چنين اعمالي در
 ببندند تا امر مقدّس تحقق يابد. امر مقدّسي كه تجلّي عالَم كل در عالَم جزء است» كيهانكردن نفس خويش[بريدن زلف]، پيوندي با 

    ). ٢٧: ٢٠٠٥، ١(براون 
بريدن گيس   ،)٧٩٨:  ٤(شواليه و گربران، ج  گفتة شواليه و گربران دربارة نمادشناسي زلف و ارتباط آن با جهان مردگانبا توجه به  

هاي جلب رضايت خدايان از بويس  و بخشي از اندام به منظور ارتباط با عالم ارواح و جلب رضايت خدايان و مردگان است و با نظريه
  قرباني به درگذشتگان و تكريم آنان با نظرية اتحّاد با روح توتمي دوركيم نيز سازگار است.   سازگار است. علاوه بر اين، تقديم

  جامه دريدن
از قرباني انسان و خودكشي   و نمادين  رسد يكي از ديگر مواردي كه شكلي تعديل يافتهنظر ميهاي انجام شده به  با توجه به بررسي

اين عمل، فراموش شده است و بيشتر جنبة غليان هرچند  -  است، رسم جامه دريدن است آييني و نمادين  با گذشت زمان، مقصود 
گونه كه فرد هنگام مصيبت يا مرگ يكي از نزديكان، بنا بر جادوي شباهت يا تقليدي به جاي خودكشي به اعمالي  اين  -دارد  عواطف

مينمادين مي تصور  از جسم خود،  تمثيلي  را  و جامه  باپردازد  و  درگذشته    كند  فرد  با  اتحاد  براي  را  دريدن جامه، گويي جسم خود 
، جسم به جامه و لباسي تشبيه شده است كه بر جان  برخي شاعرانويژه متون عرفاني در اشعار  در برخي از متون بهكند.  پيشكش مي

  آوريم: الاحرار جامي مينمونه شواهدي از تحفةاند (خرقة تن و جامة جسم). براي پوشانده
ــن ــان بِكَـــ ــن جـــ ــن را ز تـــ ــة تـــ   خرقـــ

  كـــــه ازيـــــن خرقـــــه مجـــــرد شـــــدهوآن
  

  بـــــر كَـــــتَفش خلعـــــت احســـــان فكنـــــد  
ــده ــد شــــ ــي صــــ ــوق يكــــ ــة شــــ   جاذبــــ

  ).٣٧٨الاحرار: تحفة، ١٣٨٥(جامي،                     

ــرش  ــان فــــ ــاي ز دامــــ م پــــ ــَ   بازكِشــــ
م ــَ ــان بركِشــ ــن جــ ــم از تــ ــة جســ   جامــ

  

ــرش    ــان عَــــ ــه در آرَم ز گريبــــ ــر بــــ   ســــ
ــه  ــيان بـــ ــة نســـ مخامـــ ــَ ــان دركِشـــ   جهـــ

  ).٣٨٦(همان:                                           

زمينه و پيش متن نيست و از آداب و  هرچند شواهد ياد شده  پس از تدوين شاهنامه فردوسي است اما چنين تفكراتي بدون پيش
  باشد.تواند تمثيلي از جسم مادي شود. و لباس ميرسوم و فرهنگ پيش از خود ناشي مي

شدند يا پس از  در گذشته، هنگام مرگ پادشاهان، بزرگان يا عزيزان، افرادي براي خدمتگزاري به آنان همراه پيكرشان قرباني مي
هاي پادشاه الوهي كرد؛ چنين مواردي با نظريهمعشوق، هر يك به منظورِ اتحاد و پيوستن به ديگري خودكشي مي  يادرگذشت عاشق  

شود و با دريدن  هاي خشن اين باورها تلطيف ميرفته با گسترش آگاهي جنبهايان از بويس سازگار بود و رفتهفريزر، جلب رضايت خد
با نظرية ماكس وبر  شود. چنين دگرگونيجامه، ريختن مقداري از خون و زخم زدن بر بدن تعديل مي انساني  هايي در رسم قرباني 

  پردازيم.از اين موارد در متون حماسي، غنايي و عرفاني ميهايي قابل بررسي است. در اينجا به ذكر نمونه
-ها را چاك ميشدن سهراب به دست رستم در مراسم تشييعِ پيكر او در سيستان، رستم و بزرگان در سوگ او جامه  كُشته پس از  

  : ريزندزنند و خاك بر سر مي

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Brown 
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  بــــاز آمدنــــدهمــــه سيســــتان پــــيش
ــيش ــت پـ ــي رفـ ــاده همـ ــتن، پيـ   تهمـ

  ن، سراســـــر كمـــــرگشــــادند گُـــــردا
  چـــو آمـــد تهمـــتن بـــه ايـــوان خـــويش
ر   ازو مـــــيخ بركنـــــد و بگشـــــاد ســـــَ
  تـــــنش را بِـــــدان نامـــــداران نمـــــود
ــاك ــد چـ ــه كردنـ ــان جامـ ــان جهـ   مهـ

  

  بــــــه درد و بــــــه رنــــــجِ دراز آمدنــــــد  
  دريــــده بــــرو جامــــه، دل كــــرده ريــــش
  همـــه پـــيش تـــابوت پُـــر خـــاك ســـر
ــيش ــاد پـــ ــابوت بنهـــ ــيد و تـــ   خروشـــ
  كفـــــن زو جـــــدا كـــــرد پـــــيش پـــــدر

  گفتـــي كـــه از كـــاخ، برخاســـت دودتـــو 
  بـــه اَبـــر اندرآمـــد ســـر گَـــرد و خـــاك

).              ١٩٦: ١٣٨٦/٢(فردوسي،                    
  : كندزند و زاري مي اش را چاك مينامه نيز، خاقان چين پس از مرگ پسرش(نيواسب) چامهدر كوش 

  بـــه بَـــر جامـــة خســـروي چـــاك زد
  بگســــــترد خاكســــــتر و برنشســــــت

  كُنــــان روز و شــــبو زاري غريــــوان 
ــاه ــتان شـــ ــان شبســـ ــروش زنـــ   خـــ
ــار ــرده فگـ ــرخ كـ ــل سـ ــدق گُـ ــه فنـ   بـ
ــاي ــه پـ   فگنـــده همـــه شـــاخ ســـنبل بـ
ــتم ــدف را ســ ــيده صــ ــرگس رســ   ز نــ

  

ــاك زد   ــر خــ ــت و بــ ــاج بگرفــ ــر تــ   ز ســ
ــت ــر دو دسـ ــر بـ ــه سـ ــي زد ز دَردش بـ   همـ
ــب ــته دو لـ ــه بسـ ــك هفتـ ــود يـ ــي بـ   همـ
ــاه ــه مـ ــاهي بـ ــان ز مـ ــرد گريـ ــان كـ   جهـ

ــرده  ــاج كــ ــر عــ ــنگرف بــ ــارز شــ   نگــ
ــراي ــت ســ ــك تبّــ ــه مشُــ ــه همــ   گرفتــ
ــان كشــــيده بــــه لولــــو بقــــم   ز مرجــ

  ).٢١٧: ١٣٧٧الخير، ابيبنايرانشاهِ(          
شود كه رسم بريدن زلف و دريدن جامه در ميان چينيان نيز مرسوم بوده است. نكتة قابل توجه در  در اين ابيات نيز مشخص مي

در   كه  ابيات  مي  نوع اين  نظر  به  كه  است  آن  بر  نشستن  و  خاكستر  گستردن  دارد،  تازگي  رسم خود  از  نمادين  صورتي  رسد 
)، پس از كشته شدن انبارسي ٢٣٩:    ١٣١٧طوسي،  (اسدي  ارسيچه در نبرد نوشيار و انب در مرگ عزيزان باشد؛ چنان  ١خودسوزي(ساتي) 

  كنند. و سوزاندن پيكر او، برخي از سپاهيان خود را همراه جسد فرمانده در آتش قرباني مي
  :كندشود، بزرگان و فرامرز در سوگ گريبان چاك ميكردن گرفتار ميدر جهانگيرنامه نيز وقتي جهانگير در طلسم فراموش    

ــينه چـــاكزدنـــد آن    دليـــران زِ غَـــم سـ
  فرامـــــــرز بدرّيـــــــد پيـــــــراهنش
ــرد ــاك كــ ــران او چــ ــان ز هجــ   گريبــ

  

ــلاك   ــاكِ هــ ــه خــ ــرها بــ ــد ســ   نهادنــ
  ســـيه كـــرد جامـــه كـــه بُـــد در تـــنش
ــن نــــــازپرورد بــــــر خــــــاك زد   تــــ

  ).٢٣٧: ١٣٨٠(مادح،                         
يدن آن با خنجر با هدف جاري كردن خون و تحمل درد رسد چاك زدن سينه به معناي خراشيدن و برمي نظردر اين ابيات نيز به 

حاصل از آن باشد كه با لفظ دليران نيز مناسبت دارد؛ درست همانند خراشيدن چهره كه در ميان زنان رايج است؛ زيرا در مصراع بعد  
كدام از متون  دارد و در هيچبه دريدن پيراهن و چاك كردن گريبان اشاره شده است. در صورت درستي چنين ادعايي، اين رسم تازگي  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
..sutti4   
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- حماسي به اين رسم اشاره نشده است و شايد اين عمل تقديم خون به روان متوفي باشد كه در ميان مردان رواج داشته است و گونه
  اي از همان رسم خراشيدن چهره در ميان زنان باشد.

  : دهندزنند و ناله سر مي بان را چاك ميدهند، گرييابند و به رستم خبر ميوقتي پهلوانان، جهانگير را كُشته مي
ــاك راه ــر خــ ــتند بــ ــه زاري نشســ   بــ
  يكـــــي زآن دليـــــران زابـــــل دويـــــد

ــل آن ــانگير يـ ــت از جهـ ــودبگفـ ــه بـ   چـ
  گريبـــان بـــه تَـــن چـــاك زد پيلـــتن
ــوان ــاك زد پهلــ ــه را چــ ــه جامــ   همــ

ــپاه  ــل ســـ ــد ز زابـــ ــاني برآمـــ   فغـــ
  جــــــاي برداشــــــتند تــــــنش را از آن

  

ــلاه   ــده كــ ــاك و فكنــ ــينه چــ ــر و ســ   بَــ
ــيد ــان بركشــ ــتم فغــ ــك رســ ــه نزديــ   بــ
  تهمـــتن چـــو ايـــن گفتـــه از وي شـــنود
ــن ــدند انجمــــ ــل شــــ ــران زابــــ   دليــــ
  فروريخـــــت اشـــــك از غـــــم نوجـــــوان
  نهادنـــــد ســـــرها بـــــه خـــــاك ســـــياه

ــم ــتندعَلَــــ ــاتم برافراشــــ ــاي مــــ   هــــ
  ).٣٣٩:  ١٣٨٠(مادح،                        

ست و به معني دريده شدن پهلو و سينه است. اين اصطلاح، در بيت نخست، اصطلاح چاك خوردن سينه همراه با واژة بَر آمده ا
بخشد طور كه در ابيات پيشين اشاره كرديم،  وجود رسم چاك زدن سينه توسط پهلوانان و دليران هنگام سوگواري را قوّت ميهمان
ج است؛ خراشيدن و بريدن طور كه خراشيدن صورت و جاري كردن خون در ميان زنان رايتوان گفت همان ) و مي٢٣٧:  ١٣٨٠(مادح،

هاي تعديل قرباني سينه نيز در ميان مردان رواج دارد و نوعي تقديم خون به روان متوفي و جايگزيني براي خودكشي است و با نظريه
  از ماكس وبر، جلب رضايت خدايان و ارواح از بويس و اتحاد با روح توتمي دوركيم قابل بررسي و تحليل است. 

د، بن عدنان پدر ورقه را ميهايي از اين رسم وجود دارد. در داستان ورقه و گلشاه، هنگامي كه ربيعدر متون غنايي نيز نمونه    كُشــَ
  :دَرَندهاي خود را ميشيبه جامهبني

ــرنگون ــذ سـ ــذه شـ ــر جهانديـ ــو پيـ   چـ
ــي ــوم بنـ ــروش ز قـ ــذ خـ ــر شـ يبه بـ ــَ   شـ

ــره ــه تيـ ــر هَمـ ــر سـ ــاندند بـ ــاكفشـ     خـ

ــت از آن  ــي گش ــون هم ــاك و خ ــم در خ   زخ
  دل سركشــــان انــــدر آمــــذ بــــه جــــوش 
ــاك ــد چـ ــه كردنـ ــه جامـ ــر دَر همـ ــه بَـ   بـ

  ).٢٦: ١٣٤٣(عيوقي،                            
  :كندهاي خود را پاره ميورقه نيز پس از آگاهي از مرگ گلشاه، جامه   

  چــــو از عــــمّ خــــود مهربــــاني نديــــذ
ــذ ــلب را دريـ ــن سـ ــر تـ ــت بـ ــزذ دسـ   بـ

ــر  ــذ و بــ ــاكبناليــ ــد خــ ــر پراگنــ     ســ

  جــــا نشــــاني نديـــــذز گلشــــه بــــذان 
ــي ــون مــ ــم خــ ــذ وز چشــ ــذبناليــ   دويــ

  بـــه خـــاك انـــدر آلـــود رخســـار پـــاك
  ).٨١(همان:                                     

  رسم پاره كردن جامه در سوگ و هنگام حوادث و بلايا كه صورتي نمادين از قرباني نفس و خودكشي است در متون عرفاني نيز با 
گشايي و رها شدن از جميع تعلقّات دنيوي است. در حكايتِ پيدا شدن ستارة طالع و يابد و آن گرهحفظ همين معنا، جنبة ديگري مي 
  :كَنندخود را مي كنند و موي ريشهاي خود را پاره ميشوند و از شدّت ناراحتي جامهتولّد موسي، منجمان اندوهگين مي

ــتاره ــد آن اسـ ــدا شـ ــك پيـ ــر فلـ   ش ابـ
  هـــر مـــنجّم ســـر برهنـــه جامـــه چـــاك

  اش كــــوري فرعــــون و مكــــر و چــــاره  
  همچــــو اصــــحابِ عــــزا بوســــيد خــــاك
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  ريـــش و مـــو بركنـــده، رُو بدريـــدگان
  

ــرده، خــون پُــر ديــدگان  ــر ســر ك ــاك ب   خ
  ).٢٢٤: ١٣٩١/٣(مولوي،                       

  داند:مولانا در حكايتي، دريدن جامه را سبب فرج مي
ــوفي ــرَجاي صــ ــه در حَــ ــد جُبَّــ   بِدريــ

ــي ــده فَرَجـــ ــامِ آن دريـــ ــرد نـــ   كـــ
  

ــر ــكاف اي پسـ ــه بشـ ــواهي، جبّـ   روح خـ
  

ــدن فَــــرَج   ــد بِدريــ ــد بعــ ــش آمــ   پيشــ
ــي ــردِ نَجـ ــاش زآن مَـ ــد فـ ــب شـ ــن لقـ   ايـ

  ).١١٢-١١٣: ٥(همان، ج                    
ر  فوَت بـــــرآري زود ســـــَ   تـــــا از آن صـــــَ

  ).١١٥(همان:                                 
گويــد: «در شــود.  زمــاني مــيدر اين بيت، جامه، نمادي از جسم مادي است و جامه دريدن به منظور گشايش روحاني انجام مي   

دريدند و اين البته رمزي است از احوال بسياري از صوفيان آمده است كه ضمن حالت جذبه، تواجد، رقص و سماع جامة خود را مي
  ).١١٣: ٥شدن از بند تعلقّات دنيوي» (همان، ج  خويشي و دريدن جامة جسم و رهابي
حماسي) و در حال غلبه سماع(در متون عرفاني)، نوعي قرباني نمادين جسم به در متون (رسم پاره كردن جامه در سوگ نزديكان   

ف يــاري مســتمندان و ويژه در متون نثر عرفاني در مراسم سماع صوفيان، شواهد فراواني دارد كه با هــدرود. اين عمل بهشمار مي
رسد در مصاديق بالا پاره كردن جامــه، هنگــام ســوگواري و وجــد و بيخودي(بــه علــت شود. به نظر ميبخشش گناهان انجام مي

شــود و صــورت تعــديل يافتــة خودكشــي در مــرگ نوعي قرباني نمادينِ جسم محسوب ميشباهت و قرابت ظاهري جامه و تن)،  
هاي جادوي شباهت فريزر، جلب رضايت خدايان و ارواح از بويس و بلاگرداني فريــزر هماهنــگ هنزديكان و شاهان است و با نظري

  است.  
)، (همــان: ٣٧٣)، (همــان: ١٩٩: ١٣٨٦/٢شود. (فردوســي، علاوه بر موارد ذكر شده، مصاديق ديگري از اين عمل، ارجاع داده مي   

: ١٣٤٣)، (عيــوقي،  ٢٦٢:  ١٣٨٠) و (مــادح،١٥٥)، (همان:  ٤٩٧:  ١٣٧٠الخير،ابيبنايرانشاه)، (١٠٣٧:  ٤)، (همان،  ٣٨١)،  (همان:  ٣٨١
  ).٢٤٧:  ١٣٩١/٦)، (مولوي،  ٧٨

  واگذاري كودكان به معابد مقدّس
ور منظها توسط اعرابِ جاهلي بهذبح كودكان در برابر بت  ؛ )٤٢٢:  ٢٠٠٣(كارتر،    انسان و حيوان توسط اسرائيليان  زادگاننخستقرباني  
(سبحاني،  بركت باروري  و  ج١٣٧٦بخشي  (قائمي،  ٥٧-٦٢:  ١،  بعل  براي  كنعاني  كودكان  ذبح  قرباني مونهن)  ٥٢:  ١٣٩٤)؛  از  هايي 

رفته است.  راهكودكان  افراد  عقلانيّت،  گسترش  با  ميرفته  كودكان  قرباني  براي  جايگزيني  قرباني  هاي  تعديل  مواردِ  از  يكي  يابند. 
تقديم   زيارتگاهكودكان،  و  مقدّس  اَماكن  معابد،  به  خدمتگزاري  براي  نخستفرزندان  قرباني  براي  جانشيني  كه  است  و ها  زادگان 

بين اينكاها آمده است: «هر خانوادهكودكان محسوب مي اي براي برآورده شود.  در كتاب اسطورة قرباني دربارة رواج چنين رسمي 
از كودكان خويش را وقف معبد نمايد يا در راه خداي ماه، قرباني سازند. رسمي كه در    كرد كه يكيشدن حاجات و نياز خود، نذر مي

). وقف حضرت مريم براي خدمتگزاري به  ١٤٩:  ١٣٦٩ميان يهوديا، كنعانيان، كارناژيان و فلسطينيان مرسوم بوده است» (مصطفوي،  
صري دربارة اين داستان چنين آمده است: «چون مادرِ مريم معبد، توسط مادرش نوعي تلطيف قرباني انساني است. در كتاب طبقات نا

  ). ٤٣: ١٣٤٢سراج، تعالي وقف باشد» (منهاجحامله شد، نذر كرد، فرزندي كه بيارد بر خدمتِ خداي
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رواج چنين رسمي در هندوستان مي   دربارة  بودند،  صاحب كتاب شاخة زرّين  معابد  در  افرادي كه وقف خدمت  گويد: «در هند، 
وظيفة رسمي آنان رقص در معبد، پاك كردن بُت، مراقبت از آتش مقدس بود. در سال    .شدند) ناميده ميخدايانداسي(خادمان    -ديوا

خطر، اغلب نذر  از زايمان بي  م در معبد بزرگِ چولا در طنجوري چهارصد زنِ معبد، وقف بُت بودند. زنان آبستن براي اطمينان١٠٠٤
س، دختر  درَشهركي در ايالات مَ،  شان را اگر دختر باشد، وقف خدمت به خدا كنند. در ميان بافندگانِ كاليكوندارمكنند كه فرزندانمي

خانواده هر  ميبزرگ  معبد  وقفِ  (فريزر،  اي  مي٣٧٥:  ١٣٨٧شود»  گفته،  اين  به  توجه  با  اين  ).  كه  كرد  استنباط  باوري توان  عمل، 
كند. در عقيدتي بوده است و فرد با وقف زندگي خود به معبد، بندگي خود را به خداوند ثابت كرده و با او پيوند مستحكمي برقرار مي

  هايي از اين رسم انعكاس يافته است. نامه كه وقايع آن در سرزمين هند جريان دارد، گوشهگرشاسب
معابد است. «همانبل و بيبلوس، گونهرسد فاحشگي مقدّس در بابه نظر مي    گونه كه اي از واگذاري كودكان براي خدمت به 

نيز زناني كه آستارته را عبادت    ١در بيبلوس   .كرديشتر در بابل، بكارت دختران پرستندة خويش را به عنوان هديه و قرباني قبول ميا
اي كه در معبد از آنان تقاضاي همخوابگي  يا خود را به نخستين بيگانه كردند، گيسوان خود را به عنوان هديه به وي تقديم كرده و مي
اي به آستارته نبود، بلكه مشاركتي بود با اين  نمودند. قرباني كردن بكارت در معبد، تنها به عنوان تقديم كردن هديهمي تسليمكرد، مي

ت كه قرباني بكارت و ريختن خون در انديشة معتقدان آن  ). در اينجا اشاره شده اس٨١:  ١٣٨٨الهه در بذل نفس و عِرض» (معصومي،  
  شد. به صورت نمادين نوعي بذل نفس شمرده مي

را بارور مينامه، گرشاسب در بتخانة سوبهار، بتي را ميدر داستاني از گرشاسپ   كرد و كنيزكان به روسپيگري  بيند كه درختان 
  .كردندديم ميپرداختند و مُزد حاصل از اين كار را به بُت تقمي

ــاي ــه پ ــش ب ــل، پيش ــي خي ــزان يك   كني
ــاد ــاوس بـ ــرّ طـ ــك از پـ ــر يـ ــي هـ   همـ
ــك مــردان بــه طمــعِ بهشــت   بــه نزدي
  بـــدان بُـــت بدادنـــدي از مُـــزد چيـــز
ــت ــرد شص ــمن مَ ــد از ش ــه دي   در آن خان

ــه ــزان كـ ــان كنيـ ــيد ازو كـ ــد؟ بپرسـ   انـ
ــاز ــه ن ــان ب ــن و ايش ــت اي ــت گف   خدايس

  

ــري   ــايپــ ــرخ و دلربــ ــه گلــ ــش همــ   فــ
ــر  ــادزدش هــ ــرد يــ ــرين كــ ــان وآفــ   زمــ

ــت ــار زشـ ــي كـ ــزد از پـ ــه مُـ ــدندي بـ   شـ
  گونـــه در هنـــد نيـــزكنـــون هســـت از ايـــن

  ميانشـــان يكـــي پيـــر، شـــمعي بـــه دســـت
ــت و پــيش او از چــه ــه چيــز ايــن بُ   اَنــدچ

ــاز ــد بـــ ــي دور دارنـــ ــس زو همـــ   مگـــ
  ).٢٥٥: ١٣١٧طوسي، (اسدي                

ميهمان    مشخص  بالا  ابيات  از  كه  واگذطور  رضايت شود،  جلب  منظور  به  آن  از  حاصل  مزد  تقديم  و  ديگران  به  خود  اري 
هاي جلب رضايت خدايان از بويس هماهنگ است. علاوه بر اين، پرستش  شود و با نظريه) و رسيدن به بهشت انجام ميها(بتايزدان

ر است. با توجه به گفتة فريزر مبني بر وقف  جان و اتحّاد با روح توتمي از دوركيم سازگاو وقف خود به بت با نظرية پرستش اشياء بي
به   بوده  معابدكودكان  كودكاني  از  بت  دختران خدمة  و  كنيزان  آسان،  زايمان  منظور  معابد  به  به  كودكي  آغاز  يا  تولّد  بدو  از  كه  اند 
بسيار كهني است كه در هند رواج داشته است و  .اندشدهپيشكش مي هاي كودكان و  از قرباني  اييافتهتعديل  شيوة   اين عمل، رسم 

رضايتِ    شدمحسوب ميها  زادهنخست با هدف جلب  مي  ايزدانكه  انجام  بلاگرداني  وبر و  ماكس  از  قرباني  تعديل  نظرية  با  و  شد 
  همخواني دارد. 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
Byblos.  .5 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٣ بهار و تابستان، ٢٦، شماره  ١٤شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ٧٢ 

    

 

  كردنختنه و اخته
ديگري قرار گيرد، خود نيز جنبة مقدّس خواهد  اند كه هر چيز مقدسّي كه در جوار اشَياء مقدس  هاي ابتدايي بر اين پندار بودهانسان

بهاترين عاملِ قرباني براي رود نيز مقدّس است و گرانشمار مي به    ،آلت تناسلي مَرد و زن،  يافت و كودك كه نتيجة دو عضو مقدّس 
  ).  ١٨٩: ١٣٨٧باشد (فريزر،  تواندميخدايان 

اند» (همان: دانستهجاي آن مي  كردن چيز ديگري بهدهندة جانِ فرزندان از طريق پيشكشاسرائيليان ظاهراً رسم ختنه را «نجات    
اگر هداياي ارزشمندي   و  ميان مردم «اين يقين حاصل گشت كه ارباب انواع از اين جايگزيني ناخشنود نخواهند شد  رفتهرفته).  ٣٢٩

جاي آنان، پاره گوشت و قطره خوني از بدن همان افراد به درگاه متعالي آنان    اند به نوجوانان را از دست داده  ، زنان وكودكانچون  
گيرد و در واقع «پس از بازگشت ابراهيم از مصر است كه مراسم ختنه، جاي قرباني را مي).  ١٨٧:  ١٣٦٩گردد» (مصطفوي،  تقديم مي

ن فرزندان كوچك و يا ريختن خون آنان بر سنگ قربانگاه، عضوي از بدن را كه جنبة تقدّس  جاي سوزاند شوند بهقوم يهود راضي مي
اعتبار شدن آيين قرباني كودكان و تبديل آن به بريدن  دربارة بي ١دورانت  ).٢٢٢و بقاي نسل دارد در راه خداي خود نثار كنند» (همان:  

آمدند. بانگ كوفتن  آراستند و به قربانگاه ميسوريه، مردان همچون روز عيد، خود را ميگويد: در  بخشي از اندام جنسي آنان چنين مي
پرداختند كه هايي ميساخت؛ اما بيشتر به قربانيسوختند، خاموش مياي بود كه فرياد كودكاني را كه ميطبل و دميدن در ني تا اندازه

گاه كودك  زدند تا خون آنان قربانگاه را رنگين كند يا پوست ختنهود زخم مي ها كمتر بود. به اين ترتيب كه كاهنان به خوحشيگري آن
چنين  پذيرفتند و اينكردند و يا كاهنان مبلغي پول در بهاي همين پوست از طرف خدايان ميجاي زندگي او تقديم خدايان مي  را به

    ).٤٤٢: ١، ج١٣٧٨دورانت، پذيرفت (كار قرباني كودك پايان مي
همچون جشن   ،در سوريه  هاي مذهبي وجود داشت: در  جشن آستارتهه بر ختنه كردن كودكان، رسم اخته كردن نيز در جشنعلاو   

زدند. در پايان كردند و با چاقو بر تن خود مي معشوق درگذشتة آستارته، كاهنان خود را اخته مي،  در فنيقيه در مصيبت آدونيس  سيبله
براي آن برخي حاضران  نيز  ثابت كنند، خود را خصي ميمراسم  الهة صاحبِ جشن  به  را  :  ١٣٨٨كردند (معصومي،  كه وفاداري خود 

نيزرسم  چنين  ).٧٩ نيز وجود داشت. در حالي كه   شود.ديده مي  در ميان ماياها  ي  مايايي، رسم خودقرباني  زنان  ميان مردان و  «در 
ا فرد روحاني(در مردان آلت تناسلي) بندگي خود را به خدايان ثابت  زد با ريختن خون قسمتي از بدن در مقابل حاكم يشخص زانو مي

  ). ١٤٥: ١٣٩٢زاده، مهديكردند» (مي
انجام شده به نظر ميبا توجه به بررسي    رسد، بريدن آلت تناسلي(اخته يا خصي كردن) يا بخشي از آن(ختنه)، شكل تلطيف  هاي 

است كه در دنياي باستان رواج داشت و به منظور جلب رضايت خدايان و دفع خشم  زادگان  انساني و قرباني نخست  قربانياي از  شده
  شد.آنان انجام مي

اي از عمل اخته كردن يافت شد كه به منظور سركوب نفس انجــام در آثار نظم بررسي شده تنها در متون عرفاني(مثنوي) نمونه   
فيِ الاِسلام» به رواجِ رسم بريــدن آلــت تناســلي   نيةان حديث «لا رَهباشمارد. در مثنوي در بيشده است و مولانا آن را مذموم مي

  :توسط راهبان اشاره شده است
  هــين مكــن خــود را خصــيِّ، رَهبــان مشــو

ــوا ممكـــن نبـــودبـــي   هـــوا، نهـــي از هـ
ــروزآن   ــهوت را گـ ــت، شـ ــت هسـ ــه عفّـ   كـ

ــود ــوان نمــ ــان نتــ ــر مُردگــ ــازيي بــ   غــ

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
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  ).١٨٠: ١٣٩١/٥(مولوي،                     
رسد در متون عرفاني، خصي نمادي از قطع طبيعت نفساني و نوعي خوارداشت نفس به منظور تزكيه و ارتباط با منشأ  به نظر مي    

قدسي است؛ امّا اين رسم، ريشه در انديشة قرباني انساني دارد و نوعي قرباني و سركوب نفس است كه بعدها جنبة مجازات و شكنجه 
به نظر ميمي تناسلي رفته   رسد،يابد.  بريدن آلت  و  اخته كردن  تناسلي  رسم غيرانساني  آلت  از پوست  بخشي  بريدن  و  با ختنه  رفته 

كه جنبة تقدّس داشته، جايگزيني براي قتل آييني    بخشي از آن  اندام جنسي كودك و بريدنِ   شود. ريختن خونِكودك جايگزين مي
هدف معتقدان و يابد.  ميو جنبة پزشكي و بهداشتي  شودمي ي سپردهراموشفبه دست  با گذشت زمان اهداف بنيادين اين عمل. اوست 

تقرب به نيروهاي برتر و دفع   با هدفِو غيرانساني قرباني كودكان    هاي خشنانديشي به منظور حذف جنبهمجريان اين رسم، چاره
آن نظريهناخشنودي  با  مصداق  اين  است.  بوده  وبر،  ها  ماكس  از  قرباني  تعديل  بويس هاي  از  خدايان  خشنودي  و  فريزر  بلاگرداني 
  سازگار است. 

توان گفت: اغلب اين عقيده رايج است كه در جوامع نخستين، ابتدا قرباني به صورت انساني و  در پايان دربارة سير تعديل قرباني مي   
ميبه   انجام  محصولات  و  طبيعت  حاصلخيزي  رفتهمنظور  و  نظامگرفت  شدن  عقلاني  با  قربانيهرفته  مذهبي،  با  اي  انساني  هاي 

نظر    دهد اما بههاي غيرخوني ميهاي حيواني، جاي خود را به قربانيآييم، قربانيهاي حيواني جايگزين شد و هر چه جلوتر ميقرباني
چون پول، طلا، نذر   هاي غيرخونيهاي خوني چون قرباني گاو، گوسفند و... قربانيطور كه امروزه، انواع مختلف قربانيرسد، همانمي

- هاي معنوي چون نماز، روزه، خدمت به اَماكنِ مقدس و طبقات محروم و... به موازات هم و بنا بر موقعيتنوبر محصول يا پيشكش
-ها بنا به اهميّت آن موضوع و بحران تقديم ميشود در گذشته نيز انواع اين پيشكشهاي گوناگون و شرايط اقتصادي فرد، انجام مي

قربانيشد؛   پرمخاطره،  و  بسيار حساس  در شرايط  تقديم ميمثلاً  انساني و حيواني  از محصول،  هاي  بلاگرداني  و  براي حفظ  يا  شد 
كه افراد براي خدمت به معابد و  اَماكن مقدّس، بخشي از دارايي و اشَياء ارزشمند خود را شد و يا اينبخشي از محصول پيشكش مي

د تأثيرِ گسترش آگاهي و پيشرفت فكري و تلاش مصلحان اجتماعي در تعديل و كاهش شدت خشونت در كردند. البته نبايتقديم مي
هاي خوني را ناديده گرفت. اين عوامل روي هم رفته باعث شد از بار جادويي قرباني و مناسك خرافيِ آن  تقديم قرباني و پيشكش

  .كاسته شود

  گيرينتيجه
سوراخ كردن گوش و ريختن  در مواردي ازجمله:    -حماسي، غنايي و عرفاني-  در متون نظم روايي ادبيات فارسيتعديل قرباني انساني 

بريدن زلف، جامه دريدن، واگذاري كودكان به معابد مقدّس، ختنه و خصيّ كردن   مقداري از خون يا فصدكردن، خراشيدن صورت، 
غنايي و  هاي تعديل قرباني انسان در متون حماسي نسبت به  دهد، مصاديق قرباني و شيوهپژوهش نشان مينتايج    شود.بندي ميدسته

بحث تعديل قرباني انسان در متون عرفاني نسبت به متون حماسي و غنايي، دگرديسي و تفاوت مصاديق بيشتري دارد امّا  ،  عرفاني
برجسته ميمعنايي  قطعاي  از  نمادي  مثلاً خصي،  منشأ    يابد؛  با  ارتباط  و  تزكيه  منظور  به  نفس  خوارداشت  نوعي  و  نفساني  طبيعت 

زادگان باشد كه در ميان  تري از رسم قرباني نخستيافتهرسد، ختنه و خصي كردن، صورت تعديلشود. به نظر ميقدسي محسوب مي
يابد و به نظر مولانا، نمادِ تحوّلّ معنايي مي  پوشي از لذاّت داشت. خراشيدنِ چهره نيزراهبان رايج بود و نوعي سركوب نفس و چشم

منظر،   اين  از  و  نسازد  گرفتار  خودبيني  و  خودشيفتگي  دام  در  را  فرد  چهره،  زيبايي  مشاهدة  تا  است  انَانيت  نفي  و  نفس  سركوب 
برجسته تفاوت  عرفاني  متون  در  متونخراشيدن چهره  در ساير  با خراشيدن چهره  بمي  -حماسي–  اي  اغلب  و  پايمال  يابد  منظور  ه 

يابد و با هدف كاستن زينت  شود. بريدن و كوتاه كردن مو نيز در متون عرفاني، شكلي رمزي ميكردن نفس و نفي خودبيني انجام مي
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شود و نمادِ سركوب نفس و نفي خودبيني است. رسم پاره كردن جامه در سوگ و هنگام  و زيبايي افراد و عدم توجه به جسم انجام مي
شود در متون عرفاني، صورتي نمادين از قرباني بلايا نيز كه مصاديق فراواني از آن در متون حماسي و گاه غنايي ديده مي  حوادث و

گشايي و رها شدن از جميع  يابد و آن گرهنفس و خودكشي است. اين رسم در متون عرفاني با حفظ همين معنا، جنبة ديگري مي
است دنيوي  مطابق  .تعلقّات  موردِ  نظريه در  با  يافت شده  مصاديقِ  نظريهتِ  گفت:  بايد  قرباني  وبِر،  هاي  ماكس  از  قرباني  تعديل  هاي 

سير دربارة    هاست.پذيرتر از ساير نظريهبلاگرداني فريزر، جلب رضايت خدايان از بويس در تحليل مصاديق قرباني، كارآمدتر و انعطاف
پول، طلا، نذر ، چون قرباني گاو، گوسفندو غيرخوني هاي خوني  واع مختلف قربانيطور كه امروزه، انتوان گفت همان تعديل قرباني مي

- هاي معنوي چون نماز، روزه، خدمت به اَماكنِ مقدس و طبقات محروم و... به موازات هم و بنا بر موقعيتنوبر محصول يا پيشكش
-ها بنا به اهميّت آن موضوع و بحران تقديم مين پيشكششود در گذشته نيز انواع ايهاي گوناگون و شرايط اقتصادي فرد، انجام مي

قرباني پرمخاطره،  و  بسيار حساس  در شرايط  مثلاً  تقديم ميشد؛  انساني و حيواني  از محصول،  هاي  بلاگرداني  و  براي حفظ  يا  شد 
رايي و اشَياء ارزشمند خود را كه افراد براي خدمت به معابد و  اَماكن مقدّس، بخشي از داشد و يا اينبخشي از محصول پيشكش مي

كردند. البته نبايد تأثيرِ گسترش آگاهي و پيشرفت فكري و تلاش مصلحان اجتماعي در تعديل و كاهش شدت خشونت در تقديم مي
  هاي خوني را ناديده گرفت. تقديم قرباني و پيشكش
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